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 ادراك حسي، ادراكي حضوري

∗محمد سربخشي

 چكيده

البتـه در ميـان. داننـد مشهور آن است كه فلاسفه ادراك حسي را حصولي مي

پژوهـان در ميان فلسـفه. فلاسفة بزرگ، شيخ اشراق مخالف اين ديدگاه است

اند نشان دهند ادراك حسي، نوعي علـم حضـوري معاصر نيز برخي كوشيده

در. است به اعتقاد ما ادراك حسي، علمي حضوري اسـت، امـا تفسـيري كـه

بـا آنچـه از طـرف سـاير بـودن آن ارائـه شـده اسـت، اين مقاله از حضوري

ميپژوهشگر در ايـن مقالـه، ابتـدا بـه. شود، اندكي متفـاوت اسـت ان مطرح

و مـي  ،كوشـيم نشـان دهـيم بررسي علـم انسـان بـه بـدن خـويش پرداختـه

كه نفس به علم حضوري براي ما معلوم است، بدن نيز چنين است گونه همان

و آنگاه نشان خواهيم داد كه موجودات مادي نيـز مـيو  تواننـد علـم داشـته

دو مقدمـه، زمينـه بـراي تقريـر با اثبات اين. متعلقّ علم حضوري واقع شوند

 
و پژوهشي امام خميني∗ .)ره(استاديار موسسة آموزشي

ت19/4/90: اريخ دريافتت 3/6/90: ييدأتاريخ



 ايـن مقالـه اسـت،

ات، ماديـس، بـدن،

علـم نفـس بـه، موافقاني دارد

 حسـي، بـودن ادراك حضـوري

ن فيلسوفان اسـلاميايمه

بينيم يا صدايي شيئي را مي

يـا ايـن،كنـيم درك مـي

بـه حسـي ابزارهـاي ادراكـي

و بـراي حضـوري اسـت

را رد ادلـة وي، آنبـا رد

شـيخ با تثبيـت ديـدگاه

ن،او بـالاخره از معاصـر

ه اسـت پذيرفت ادراكاتي را

رپژوهـان معاصـر آقايـان دكتـ

يلاهلابـاز. انـدع كـرده

د؛دانـ را حضـوري مـيي

و عل مـي كـه بـه تصـور

و حصولي حصر حضوري

ــائي،/41-11ص ، 1375فن

اي كـه مـدنظر ايـ بودن ادراك حسي به معناي ويژهحضوري

.آيدم مي

علم، علم حضوري، علـم حصـولي، حـس:واژگان كليدي

.حسيك

و موافقا محل اقسام علم حضوري كه و مخالفان بحث بوده

منظـور از حضـو. است، يعني ادراك حسي عالم خارج

ا.حضوري است حسيهاي كه علم به صورت بارهيندر

اين است كه آيا وقتي شي،آنچه مورد اختلاف است. نيست

د كنيم، آنها را بهم يا چيزي را لمس مي صورت حضوري

؟ به عبارت ديگر، آيا علمي كه از طريق ابزارهاست حصولي

 حضوري است يا حصولي؟آوريم،

بهحسيمعتقد است ادراكات اشراق ح،ادراك بصري ويژه،

ص1375شيخ اشـراق،( است آورده بـ ملاصـدرا).486،

ج1981، ملاصدرا( ص8، سبزواريحكيم).179-183،

ص(اسـت دفاع از آن پرداخته )، تعليقـة اول 179همـان،

بودن چنين اد حضوري،نيز به معناي خاصي طباطباييلاّمه

ص6ج،1368 پژوهـا از فلسـفه.)، متن اصلي272-273،

طي مقالاتي از اين موضـوع دفـاع عسكري سليمانيوي

كه نيز برمي فناييب آقاي دكتر حسينيز ادراكويآيد

عو تصديق تقسيم نمي تصوربه حسيادراكوا و شـود

ن تقسيم علم به حضكهآن ويژهبه؛حضوري است،شود تقسيم

ص1384احمــدي،(ت ص1384ســليماني،/23-25، ،

ص1389 ،136.(
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شنويم را مي
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آو دست مي

يخ اشرش
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( كرده است

به دفا اشراق

مرحوم علاّمه

8، طباطبايي(

احمد احمدي

كلمات جناب

زيرا از نظر

تصديق تقس

عقلــي اســت
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و نظـر ابعـاد مخـتلفش در اين مقاله كوشش شده است اين مسـئله بـا  درسـت بررسـي

؛حضـوري اسـت حسـي، بايـد گفـت ادراك نظر كلّي در يك اظهار. باره انتخاب شود ايندر

ا برخي از اين ادراكـات،. اند حضوري دراكات انسان به هنگام پيدايش،بلكه به اعتقاد ما همة

م طوربهو برخي نيز گردند در ادامة وجودشان به حصولي تبديل مي . رونـدن مـياي ـكلّي از

ي، در مرتبـة مثـالي خـارج مـادي، ادراك حسي از يافت مستقيم اشياياساس اين ديدگاهبر

مي. آيد نفس پديد مي چشـم، بـا مثـل شود كه ابزارهـاي ادراكـي، اين ادراك زماني حاصل

مت،خارجي تماس پيدا كردهياشيا و تـا وقتـي ايـن. شـوند صـل مـي به نوعي با آنها متحد

دا حسيادراك است،برقرار اتصال ازو همچنان حضوريردوجود و وقتـي اتصـال اسـت

شدمثلاً چشم_ن رفتايم ادراك_روي برگردانـده شـد يا از شيئي كـه مبصـر بـود، بسته

مي حسي .گردد تبديل به ادراك خيالي حصولي

علم به ابزارهاي ادراكي، حضوري بودن ادراك حسي بايد نشان داديبراي اثبات حضور

سـبب علـم حضـوري بـه مقدمات ادعاي فوق اين اسـت كـه نفـس بـه است؛ زيرا يكي از

و متّصل شده استابز  از طرفـي،. يابدميعلم حضوري،ارهاي ادراكي، به آنچه با آنها متحّد

ات علـم حضـوري بـه امكـان اثبـ مادي،دادن امكان علم حضوري به موجودات بدون نشان

محـل اخـتلاف حسي،دو موضوع اخير، همانند خود ادراك. نيست ابزارهاي ادراكي فراهم

.فيلسوفان اسلامي است

 بدن حضوري ادراك

علـم بـه ابزارهـاي ادراكـي خـود،كم دست،اين است كه انسان به بدن خودي نخستعااد

مياز ميان فيلسوفان اسلامي،.حضوري دارد شـيخ بـار نخسـتين بـراي دانيم، تا جايي كه ما

ج1375شيخ اشراق،(چنين ادعايي مطرح كرده است اشراق ص1، اد).72، لة متعـددي وي

وي.ن امر بيان كـرده اسـت براي اثبات اي ديـدگاه بـا پـذيرش ايـن نيـز ملاصـدرا پـس از

ج1981، ملاصدرا( ص6، اد)159-160، و دلايـل ديگـري نيـز بـر آنهـا، همان لـه را آورده

ص( افزوده است ص1354و 164-157همان، نيـز آن را قبـول سبزواريحكيم.)80-83،

ج1379( دارد ص5، نيـز چنـين طباطبـايي از ميان فيلسـوفان معاصـر مرحـوم علاّمـه.)77،



، 1368( حضـوري داريـم

علم حضـوريجوادي آملي

و: گويـد مي انسـان بـدن

ن اسـتآعـا دليل اين اد

كلّـييوسـيلة صـورت بـه

يص خودمـان كـه بـدن

شـيخ( حضوري خواهد بـود

از:گويــد مــا درد حاصــل

و ميك نشـان اين،كنيم

ل آن است كـه مـا درد را

 واقعيتي است كه با انـدك

.ن چيـزي ممكـن نبـود

و علم مـا  درد يكي نيست

فنائي،( كند استدلال وارد نمي

تصرّف نفس در بـدن:د

، ملاصـدرا( بـدن اسـت

ن همـين دليـل را بـراي

نظـر بـه).281-280ص

و صورت به اختيار خود

و پـا، زبـان،  همچـون دسـت

 صورت حسي باشد، چه خيالي

ح و مدعي شده است ما به همة اجـزاي بـدن علـم  داشته

ص1982و283 جواداالله از متأخرين نيز آيت.)176-177،

صص1370( قبول دارد .)313و88،

ا اشراق مدر و بدن ثبات علم حضوري به ابزارهاي ادراكي

د درك ميو ابزارهاي ادراكي خود را بدون صورت كند؛

و بدن خود تصرّف مي و قـوا بـكن قوا د؛ اگر ادراك بدن

كه ما در بدن خـا حاليدر،بودتصرّف در بدن كلّي،ش

مي،ت و حضو،بنابراين. كنيم تصرّف ادراك بدن، جزئي

ج1375 ص1، گو وي در دليــل ديگــري مــي.)484-485،

دركبدون وساطت صورت،آيد كه در اعضايمان پديد مي

ص( حضوري است آنها به د اين دليلمؤي). 485همان،

مي، موضعي كه دچار بريدگي شده و اين احساس وكنيم ،

چنين،اگر نفس در اين موضع حضور نداشت.م پذيرفت

خ اينكه گف ود درته شود بريدگي در يكي از اعضاي بدن، با

و به بريدگي الي به اين استدلاحصولي است، اشك،حضوري

80-81(.

آن ادعاي فوقمحكملةدا م. ستملاصدرا از گويديوي

دليل روشني بر علم حضوري نفس بـه،دادن اختياري آن

ج1981و80 ص6، نيز عين طباطباييعلاّمه.)157-163،

ص1368، طباطبـايي( اسـت كـردهدانستن علم به بدن ذكر ،

نفس با؛ زيرا وقتي استتر كننده له قانعن دليل از ساير اد

و ويژگي اعضاي بدن، همچـ هاي خاصي،و با جزئيات

ه كه هر صورتي از آن حيث كه صورت است، كليّ است؛ چه صو
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جملهاز

دادو حركت

ص1354 ،0

دانس حضوري

رسد، اين مي

كاملاً مسلّط

اين توجهبا∗

.و چه عقلي



ي،
حس

ك
درا

ا
ي

ور
ض

ح
ي

راك
اد

35

و هر طور و مانند آن را حركت داده مي چشم مي كه خود معلوم،گيرد خواهد آنها را به كار

وي مي و بـديهي اسـت بـدون علـم نمـي شود اين اعضا تحت اختيـار تـوان در چيـزي انـد

دقوقت. صورت اختياري تصرّف كرد به ميندكميتي انسان به تصرّف نفس در زبان بينـدو

و هوشـمندانه در جهـات مختلـف  با چه ظرافتي اين بخش از بدن مورد تصرّف قرار گرفته

مييق آيد، به حركت درمي ، چنين تصـرفي هاي زبان كند كه بدون تسلّط علمي بر ماهيچه ين

عل. پذير نيست امكان ي اگـر مي با وساطت صـورت نيسـت؛ زيـرا حت ـمسلّم است كه چنين

مي،چنين بود بود تا بتوان از آنها صـورتي انتـزاع قبل از آن بايد علم حضوري به اين اعضا

مي در اين ملاصدرا. كرد است كه نفـس در بـدو تكـونش خـالي از علـوم روشن: گويد باره

هـا لازم علـم بـدان،روشن است كه براي تصرّف در اعضاي بـدن،از طرفي. ارتسامي است

مي؛است و عالَم را ببيند مثلاً وقتي كودك با،خواهد چشم خود را باز كرده روشن است كه

ب علم حصولي خبر از چشم خود ندارد؛ زيرا همين الان تصميم گرفته و گشايدآن را و دنيا

در،بنـابراين. ها علم حصـولي پيـدا كنـد بدان،از جمله چشم خود را تماشا نموده تصـرّف

و علم حصولي به اعضاي،اعضاي بدن . بدن متوقفّ بر تصرّف در آنهامتوقفّ بر علم است

مي نتيجه اينكه علمي ح كه با آن، تصرف در اعضا اتفّاق  ضـوري افتد، حصولي نيست، بلكـه

1.باشد مي

مي نكته دا اي كه باقي و ماند اين است كه اعضاي بدن چگونه بـراي نفـس حصـول رنـد

امكـان علـم حضـوري نفـس را فـراهم در نتيجـه،و ملاك تعلقّ علم حضوري را دارا بوده

آن د؟ اين پرسش با توجه به اينكهنرآو مي و اعضاي و داراي مـادي بدن و جسـماني بـوده

ن و در ميامتداد و بسـياري از فلاسـفه معتقدنـد چيـزي كـه تيجه داراي اجزاي بالقوه باشند

.طلبد چنين باشد قابليت ادراك ندارد، پاسخ مناسبي مي

ول از ذومراتبپاسخ پرسش او مي ���جسمابودن نفس . آيـد الحدوث بودن آن به دست

و بدن در نظام صدرايي: توضيح آنكه و شبيهرابطة نفس در نظام سينوي مادهرابطة صورت

و واقعيـت واحـدي را تشـكيلييعني در نظام صدرا؛است و بدن با هم متحّد شـده ي نفس

نظام تشكيكي تفاضـلي را دربـارة نفـس،قائل به تشكيك بوده ملاصدرا،از سويي. دهند مي

بهنيز قبول دارد كه نفس حقيقت واحد ذومراتبي است كه در برخي از مراتب خـود معنا اين؛



 اعضـاي آن بـراي نفـس،

،بنـابراين.ي خود اسـت

ه خود نفس است؛ علـم،

 ملاصـدراط مـادي توسـ

و پاسـخ اسـت البتـه. رفـع

وي. گاهي پذيرفته اسـت

توانـد بـه نمي ش، امتداد

 علم حضوري داشته باشد

 علـت جملـهت ديگـر، از

همـان،( حضوري داشته باشد

 وي علـم را مسـاوق بـا

در چنـين موجـوداتينـاگزير

ر ذيل بخشـي از سـخن

به،ف آن »لاعلـم«تعبير

 پذيرفت كه توجيـه حكـيم

_مقـداري داشـتن اجـزاي
و او بـه خداوند متعال نيست

ص1354،ملاصـدرا ،128(.

 اسـت امـور جسـماني نيـز

در يافـت مـيمجـرد شـود،

، ملاصـدرا( رود كـار نمـي

و ثابـتوجود امتداد سـيال

و اع. است مادي برخي ديگر به اين ترتيب، حصول بدن

 موجود ديگر براي نفس نيست، بلكه حصول نفس براي

و آلات آن، به خصوص آلات ادراكي، علم بهي به بدن

. نفس به مرتبة اخس آن

مم اين دوخ پرسش است كه علم حضوري در موجودات

و اشكالي كه در اين قابل رفـع،باره مطرح گرديده استه

گ؛سخناني دو پهلو دارد و گاهي علم به آنها را انكار كرده

ج با صراحت بهگفته است و موجود جسماني سبب سم

ع هستي علت طريق اولي به ديگري، از جمله بخش خود

ج1981 ص3، موجـودات،به همـين دليـل).297-298،

و موجود جسماني نيز نمي تواند به آن علم حضو جسم

ج1382و1 ص1، سـبب آنكـه اما از طرفي، بـه.)613،

ج1382(داند ص1، ج1981و 621، ص6، نـاگزي،)150،

در سبزواريحكيم. ته باشدبايست قبول داش حضوري را مي

سبب ضعف گويد وي به چنين علمي ملتزم است، لكن بهي

.)همان(

و علم ملاصدرابه تصريح توان پذيمي،به تساوق وجود

گويد داشمي صدراملابرآن، خود افزون. است پذيرشقابل

ت جسماني براي خداوموجب غيبت موجودا_ چه سيال

ملاص( موجودات جسماني علم حضوري دارد حتي موجودات،

كـرده اسـ تصـريح اينكه وي در برخي از مواضع كلام خود

مجـند، اما چون آثاري كه در موجودات عـالما حضوري

و بروز ندارد، تعبير علم دربارة آنها بـه كـ  موجودات ظهور

.)340ص

وجو،ياساسي انكار علم در موجودات ماد صورت، دليل
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ص9ج ،24

دان وجود مي

نيز علم حض

مي ملاصدرا

( كرده است

توجهبا

قا سبزواري

چ چه ثابت،

همة موجود

بالاخره اينك
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گونه موج اين
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ميبا توج. آنهاستدر و ايـن مـادي داراي اجـزا شود موجـوداته به اين امتداد گفته بـوده

و نيز از موجودات ديگر غايب و در نتيجه اجزا از يكديگر . شـود علـم غيـر ممكـن مـي،اند

فرضـي،اعم از آنكه ثابـت يـا سـيال باشـند،آن است كه اجزاي مقداري،پاسخ اين اشكال

وح،بوده اتشيء ممتد از كت. صالي حقيقي برخوردار استدت از هايبادر فلسـفي وقتـي

مي مادياجزاي موجود  و مـي عنوان جزء بالقوه به كار مـي،شود سخن گفته دانـيم كـه رود

درشـ اين است كه امكـان تجزيـه بودن اجزا معناي بالقوه. جزء بالقوه جزء حقيقي نيست دن

هما اين سخن بداچنين موجودي وجود دارد، ام بهن معنا نيست كه و صورت بالفعـل اكنون

ات.ي موجود استئچنين اجزا همبه عبارت ديگر، فلاسفه وحدت سـاير اقسـامدنانصالي را

جماه(دانندمياز قبيل وحدت حقيقي،وحدت صص2ن، ، بنابراين، وحدتي كـه)97و94،

و امكان علم در ايـن ماديدر موجود،ملاك حضور است گونـه موجـودات نيز وجود دارد

مي. است محقق نزد موجودات ديگـر حاضـر ماديدهد موجود همچنين اين وحدت اجازه

و معلوم ايشان  و با آنها متحّد .گرددشده

و بـا و لذا ساري در آن اسـت  توجـه به عبارت ديگر، اگر بپذيريم علم مساوق با وجود

و مي اتحادبه آنكه علم حضوري با وحدت تـوان گفـت هرچـه شود، بنـابراين، مـي حاصل

و موجود از كثرت دورتر باشد و شديدتر و،وحدت بيشتر شدت علم بيشـتر خواهـد بـود

و به كثرت نزديك از امـا شدت علم كمتر خواهد بـود،،تر باشد هرچه وحدت كمتر هرگـز

 مـادهو به عـالم تر آمده در حقيقت، هرچه در مراتب طولي وجود پايين. ميان نخواهد رفت

مي نزديك مي تر از؛شـود گردد، وحدت منعدم نمي شويم، گرچه كثرت بيشتر لـذا علـم هـم

و وحـدت،كثرت طباطباييهبه قول علام. رود بين نمي و عدمي است نفـي،حقيقتي سلبي

ص1368،طباطبـايي( وحـدت نيـز خواهـد بـود،لذا هرجا وجـود باشـد؛آن است ،292(.

آنآنكه طبقبر افزون و تشكيك در و كثرت بدون وحدت موجود نمـي،اصالت وجود شـود

ا_يعني وجود_اساساً كثرت با همان امر واحد تـوان پـاي نمـي رو، ايـنزپديد آمده اسـت؛

كـل بال مادهنتيجه آنكه علم نيز از عالم. قطع كرد ماديو موجودات مادهوحدت را، از عالم 

.مسلوب نخواهد بود

مي،شد از مجموع آنچه گفته و ابزارهـاي ادراكـي بـا معلوم گردد علم حضوري به بدن



 حسيبودن ادراكحضوري

او. قـرار دهـيمه ل نكتـة

بـا خـود شـنيدن صـوت

كنـيم،مي تصور كه آن را

بـا يم، كنمستقيم ادراك مي

خـود حـرارت ادراك،م

 آن در ذهـن مـا وجـود

از.چنـين نيسـت منظـور

و مـا اولن حالت اسـت

 شـنيدن آن در ذهـن خـود

امر مسلّمي اسـت،ح شد

وه را اولحالـت داشته

توانـد كمكـي بـهت نمـي

جاست كه اين تفاوت بـه

، بـا حسـي علـم. نيست

و ماننـد آن بـا_ت بـدن

 ارتباط آنچـه محسـوس مـا

تفـاوت،كنـيم يـادآوري مـي

قـوة خيـال را عامـل، فلاسفه

ين صـورتي كـه اولـ ايشـان،

همـان،( علـم خيـالي،ي

و به اين حض مهميكي از مقدمات،ترتيبي مواجه نيست

.گردد

 حسي

مـ مطلب، ورود به تبيين اصل توجـه وردابتدا بايد نكاتي را

بـ،شـود صورت ادراكي كه از شنيدن صوت حاصل مين

مي.ت ك،شنويم به عبارت ديگر، وقتي صوتي را با وقتي

مس طوربهوقتي حرارت را فرق است ميان آنكهيا. نيست

مي وقتي.يمكن را تصور مي گيـريم دستمان را بالاي آتش

راكهيهنگام تنهـا صـورتي از،يمكنمي تصورحرارت

مي نخست، حالت چ دومدر حالـت امـا سوزد، دستمان

آ،ل استي همان حالت او نيا ادراكي است كه ملازم با

ي را كه از شـتصورنه،ناميممي حسي صوت را ادراك

.ايم

الذكر مطرح است گفته شود تفاوتي كه بين دو حالت فوق

توجهاند، به اين نكته را حصولي دانسته حسيي كه علوم

انـد؛ لـذا تكيـه بـر ايـن تفـاوت را خيال ناميـده دومت

ج نكته همين،در پاسخ بايد گفت.دانستن اين علوم بنمايد

بمي سببگ است كه گوييم چنين علمي حصوليشود

و پوسـت_هايي از بدن مستقيمِ بخش مثل چشم، گوش، زبان

و در اين ارتبو مواجهة مستقيم با آنها حاصل مي گردد

به حقيقتاً با وقتي،د وسيلة صـورتي ذهنـي يـادآ كه آن را

يم فلاسفكن توجهكه شودميدرك بهتره زماني اين نكت.

بنابراين، طبق ديدگاه ايشـ. دانند حضوري به حصولي مي

و،شود ين علمِ حصـولينخستصورت خيالي خواهد بود
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ا ذخيره كرده
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و حالت حس
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اساسي دارد
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ش حاصل مي
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ص1388و 285ص ،38-39(.

مي حسياك در ادرينكها دومنكتة است كـه از اثري،گردد آنچه ابتدائاً معلوم حضوري

مي اشياي خارجي در بدن ازشود؛ حاصل آنئكـه اثـر هـر شـيئي از ش ـآنجااما ون وجـودي

2.ستااست، علم به اين اثر، از وجهي، علم به خود شيء 

بايـد∗است كه حصولي اسـت، حسيغير از ادراك،علم حضوري به اثر،اگر گفته شود

 حسيكم چرا نبايد ادراك حسي بدانيم؟ يا دستپرسيد چرا نبايد علم به اثر را همان ادراك 

و ملازم با ادراك اين تأثرّ بدانيم؟ بـه نظـر مـي يـا حسـي ادراك،رسـد را ادراكي حضوري

و يا ادراكي حضوري است كه ملازم با اين تأثرّ پديد مـي،چيزي جز همين تأثرّ نيست آيـد

خ حـال. باره در ادامه توضيح بيشتري خـواهيم داد در اين. ود تأثرّ هم حضوري استادراك

و ادراكايمگوييم اگر منظور از تفكيك مي حسي اين باشد كه در ادراك حسين علم به اثر

و مجر ميعلم مثالي درد حاصل  مـادي كه اثري كه بر بدن ما گذاشته شده امـري حاليشود،

و ايناست، اين سخن پذيرفته اس همان ديدگاهي است كه ما بدان متمايـل هسـتيم، امـا،ت

 لكن اگر منظور اين باشد كه علـم. دانستن ادراك حسي ندارد اين تفسير منافاتي با حضوري

حصولي است، بايد گفت اين سخن با خصوصياتي حسي،حضوري است، اما ادراك،به اثر

ا. سازگار نيست،سراغ داريم حسيكه از ادراك  حسي صرفاً يك ادراك حصـولي دراك اگر

ميو به بايست با ادراكي كه پس از قطع ارتباط اعضاي ادراكي با شـيء واسطة صورت بود،

مي خارجي باقي مي و در اصطلاح فلسفي ادراك خيالي ناميده از نظـر آثـار شـبيه شود، ماند

خ يا رنجي همراه است لذت حسيكه در ادراك حاليدر،باشد يالي نيست، يـا كه در ادراك

، كنـيم درك مـي حسـي مثلاً وقتي حرارت شديد را بـا ادراك؛كم با آن متفاوت است دست

در موجب رنج ما مي . مان دردآور نيست خيالي است، براي،آنكه ادراك تصوركه حاليشود،

مي تصور  حسـي اسـت؛ خلاف ادراك تصور،گاهي اثر حتي. تواند يادآور آن رنج باشد تنها

 لـذت موجب كه دوست داريم مشاهده كنيم، اين ادراكتي با ادراك بصري كسي را مثلاً وق

، 1386(، بـه چنـين ديـدگاهي گـرايش پيـدا كـرده اسـت منابع معرفتدر كتاب زاده حسينظاهراً آقاي∗

).37-36ص



ر گذشـته موجـب انـدوه

ي بـا يكـديگر تصـورك

 همانند خـود آنهـا امـري

داشـته مجـردتوانـد اثـر

و ممكـن نيسـت امـر ت

با اشـيا معلـوم مـاحسي

 ديـدگاه مشّـائيان كـه ادراك

دانسـتند، بـا ايـن بيـان، نـوعي

 شـيء داغـي را در دسـت

 مـادي كه آن هـم امـري

حـرارت دسـت افـزايش

است، واسـطه حضوري معلوم

. حضـوري معلـوم گـردد

 شـود برده ميخارجي پي

. كه در ذهن نهفتـه اسـت

اين اثر يك امر درونـي

 درون من به وجود آمـده

 خـارجي انكـار خواهـد

بلكه؛دهد مدون ترتيب نمي

بـه عبـارت. كنـدك مـي

ر مواجهة مسـتقيم خـود

و وي بـه آن عـالم، كـرده

و دادن اين ادراك هنگام از دستا تخيل ديدار، يادآوري

مي ها بهن مثال و ادراك حسـي دهند كه ادراك خوبي نشان

. ماهوي دارند

مي مادييديگر اينكه اثري كه اشيا ه در وجود ما گذارند،

و ماديعامل اين اثر،اولاًً زيرا ت نمـي مادي علتاست

بدن ايجاد شده است مادياين اثر در بخشي از اعضاي،

ك ماديمحل حةآنچه در مواجه در آغازبنابراين،.ندحلول

خواهيم ديـد ديـد در صورت تأمل. است ماديامري،د

دانسـتند در اعضـاي ادراكـي مـي نوعي انطباع صورت اشيا

و به نظر مي .است سنجيدهبيان ايشان،رسد شده است

وقتـي شـ؛تـوان مثـالي عينـي زدك بهتر اين گفتار مـي

ك به دست،است ماديكه امري، بخشي از حرارت آن مان

آن،دليل روشن انتقال. شودل مي ح،آن است كـه پـس از

سپس دست كه به علم حضور.يابد مي حرارت شيء كاهش

ح حرارتي كه با وجود دست يكي شده است نيز به علـم

ش خ يء اين ادراك، به صورت مضاعف هم به حاربودن

 حصولي است؛ زيرا برگرفته از استدلال مرتكزي است كه

آن سبب استدلال بدان علتممكن بود،است كه بدون

ديعني بدون اين استدلال مي توان گفت چون اين اثر در

ا و به اين ترتيب، عليت شيءتواند ناشي ز خود من باشد

و مدو  است كه ذهن چنين استدلالي را به صورت آشكار

و يقين پيدا كرده، به چنين استدلالي تمسك ن آنچه يافته

است؛ يعني آنچه انسان درعلم براي تضاعفن استدلالي

عيني با وجود او تماس پيدا كـياين است كه امر،يابدي
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براي درك

گيريم، بخ مي

منتقل،است

و حرار يافته

ح مي شود تا

البته پس از

ح و اين علم

دخالت اين

ي؛تلقّي شود

تو است، مي

. شد

روشن اس

در مقام تبيين

ديگر، چنين

با خارج مي
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چنـين اسـتدلالي دخالـت،در مراحـل بعـدي جلوگيري از بـروز خطـا براي اما. شده است

م احاطـة كامـل بـه سبب عـد منظور از خطا در مراحل بعدي اين است كه نفس به∗.كند مي

به،آنچه يافته است ميآناحكامي را عنـوان بـه. دهد كه لزوماً مطابق با واقع نيسـتند نسبت

ميبا ديدن چوب در آب،،مثال مي اماكند، شكستگي را در آن مشاهده فهمد كـه خطـا بعداً

رخ نـداده_كه حضوري اسـت_نكته اين است كه خطا در خود ادراك مستقيم. كرده است

؛ چراكه آنچه مسـتقيماً بـه است دادن شكستگي به چوب رخ داده است، بلكه خطا در نسبت

و نور واقعاً شكستگي دارد،ادراك درآمده گـوو بـاره در ادامـه نيـز گفـت در اين. نور است

.خواهيم كرد

و ادراكاتي كه پديد مـي همگـي بـه يـك نحـو،آورنـد نكتة بعدي اين است كه حواس

مي؛نيستند ،آيـد با آنچه از حـس بسـاوايي پديـد مـي،شود مثلاً آنچه با حس بينايي حاصل

را توضيح اينكه در حس بينايي با اينكه مـا احسـاس مـي. استتفاوتم كنـيم خـود شـيء

دليـل. نوري است كه از اشيا بـر چشـم مـا تابيـده اسـت،آنچه ديده شده واقعدرايم، ديده

اگـر،بـرآن علاوه. نيستيميقادر به ديدن چيز،ن وجود نورآن است كه بدو ادعاروشن اين 

از اصولاً نمي،شدند خود اشيا بدون دخالت نور ديده مي بايسـت در ادراكـاتي كـه مسـتقيماً

مي اين ادراك حضوري نصيب ميشود مان در، خطا كـه ظـاهراً خطـا در ادراك حـالي كرديم،

د، خطـا در ادراكـات خـي از كلمـات خـو، در برطباطباييعلامه. بصري بسيار آشكار است

، 1368، طباطبـايي( انـد خـارجي گرفتـهيرا دليلـي بـر عـدم ادراك حضـوري اشـيا حسي

مي اما،)119-118ص شود احكـام بايد گفت اين خطا ناشي از وساطت نور است كه باعث

ت حسياگر ادراك. دهيم، نسبتنور را به شيئي كه نور را منعكس كرده علقّ مطلقاً به خارج

مي،نگرفته بود درشايع باشد حسيبايست در همة ادراكات خطا كـه بـه دليـل عـدم حـالي،

همان چوب. دهد در آن رخ نمي خطاييهمانند نور در حس بساوايي چنين،وساطت امري

دو مطلـب پس جمع اين. فهميم كه چنين نيستمي،كنيم شكسته را وقتي با دست لمس مي

 
به مصباح يزدياالله آيت∗ در اين برهان ارتكازي را مصباح يزدي،(اند آورده فلسفهآموزش صورت مختصر

ج1378 ص1، ،301-303.(



و آن نـور ديـده مـي شـود

 ظاهراً خود شيء لمـس

شـود باعـث مـي،ن امـر

رخ خطـاييكردن چنين

و،آيد درمي نـور اسـت

د ادراك ما از خـود آنهـا

ث علم از آن منظر كه باعـ

و همين امـرحصولي مي شود

نـوري كـه از چـوب درون

گـردد، امـا اسـتنباط مـي

ه همـان درك حضـوري

بـا، شكستگي چوب است

صحيح نيست كـه لذا.ت

و خطاناپذيردانسـتن  حصـولي

ل اينكه در اولي صـورتي

بايـد آنـان از نظـر. نيسـت

 برخـي از علـوم حضـوري

مثـالي. نيـز خطاپذيرنـد

مي.ت شـود چـون گفته

ص1384سـليماني، ،26-

و همـين باعـث ر زاويه دهد

به اين اسـت كـه در حـس بينـايي نـو خطاناپذيري علم حضوري

و در حس بساوايي چنين واسطه اما∗،ت اي وجود ندارد

و عـدم3.ن شكسته نيست بـه ايـن توجـه وسـاطت نـور

و خطا كنيم، در را به چو ك كه در لمس حاليب نسبت داده

به،ترت دقيق و حضوري به ادراك آنچه صورت مستقيم

مي،واسطة آنه و همين درك بصري ميسب،شوند شودب

به؛ باشد صورت حضوري درك شد، اين عل يعني وقتي نور

بهي استنباط كنيم اشيا حصو،نحو خاصي هستند خارجي

نـو،مثال رايب.دهد خطا در ادراك خود اشيا ممكن گردد

و به چشم ما مي مبه،رسدس شده صورت حضوري درك

كـه،اولـي. علمي حصـولي اسـت، چوب از اين انعكاس

و، نور است كه درك حصولي شك،يدومبدون خطا بوده

ه رخ داده در علم حصولي استك خطاييبنابراين،. است

. علم حضوري مطلقاً خطاناپذير نيست

و حصـواند ان گفتهپژوهشگرز تقسيم علم به حضـوري

و خطاپذيردانستن علم حصولي، به طور بهي دليل مطلق،

و در دومي واسطه شده است، قابل پـذيرش نيس ه است

و چـون در برخ اي موجب امكان خطا ميع واسطه شـود

شوند، پس برخي از ادراكات حضـوري ادراكي واسطه مي

مي_لاً ديدن چوب است، همين خطاي در شكستهشود زده

س( طا نيز ممكن گرديده اسـتخ، اينجا واسطه شده است

شود، تغيير شود وقتي نور از آب خارج مي چگالي آب با هوا باعث مي

. چوب را شكسته ببينيم
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و خطاناپذير

شكسته است

و آن مي شود

ر شكستگي

.دهد نمي

به عبارت

ساير اشيا به

حصولي باش

شود ما اس مي

ده اجازه مي

آب منعكس

چ شكستگي

شكستگي نو

خطا همراه

ع گفته شود

برخي از

علم حضوري

واسطه نشده

گفت هر نوع

ابزارهاي ادر

معمولاً_كه

چشم در اينج

تفاوت چگا∗

شود ما چو مي
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مي.)27 يكـي اينكـه ابزارهـاي ادراكـي:در اين بيان دو اشكال وجود دارد،رسد اما به نظر

و مدرك تلقي شدهايمواسطة  درن نفس و بـه اعتـراف خـود ايـن حالياند، كه چنين نيسـت

ع،پژوهشگر و به همـان،( ين آن موجود اسـت نفس در مرتبة ابزارهاي ادراكي حضور دارد

مي)34ص مسـتقيماً،شـود توان گفت ادراكي كه در مرتبة ابزارهاي ادراكي حاصـل مـي، لذا

را. توسط خود نفس حاصل شده است بـه علـم حضـوري اشكال دوم اين است كـه خطـا

و ايـن علـم كه خطا در نسبت حالينسبت داده است، در ،دادن شكسـتگي بـه چـوب اسـت

نوري است كه با چشـم يكـي شـده، يافت شدهيحضورصورتبهچهآن. حضوري نيست

و ادراكي كه حاصل شده و چـون حـاكي بـا محكـي،است حاكي از خارج تلقـي گرديـده

ا،مفروض تطابق ندارد حصولي است، روشن است كه اين جنبه از علم،.ستخطا رخ داده

.خطا در علم حصولي رخ داده است،بنابراين

ا و نفس انسان كه ادراكات بـه او نسـبت نكتة آخر اينكه نسان موجودي ذومراتب است

در. در تمام اين مراتب حضـور دارد،شود داده مي ايـن حقيقـت بـا دو قاعـدة فلسـفي كـه

مي،حكمت متعاليه اثبات شده و ���� جسـما اول اينكـه نفـس:دگـرد تبيين الحـدوث بـوده

در. است از حقيقت نفس)اي مرتبه(و لذا بدن نيز جزئي البقاست ���روحا دوم اينكه نفـس

ج1981ملاصدرا،( همة قواست،وحدتش ص8، رو، از ايـن.و لذا با آنها يكي اسـت)221،

و آنچه در اين ابزارها رخ مـي،نفس با ابزارهاي ادراكي كه با قوا متحدند دهـد، متحد است

مر،به تعبير ديگر. در حقيقت، در خود نفس رخ داده است تبة ابزارهاي ادراكي رخ آنچه در

مي.دهد، در مرتبة نازلة خود نفس رخ داده است مي را همين امر باعث در شود آنچه نفـس

به ماديمرتبة  صـورت خود بـه مجرديافته است، در مراتب ماديصورتو جسماني خود،

و لذا مي و عقلي بيابد و عقليِ اشيا مثالي ي يافـت حضـور مـادي،يتوان گفت ادراك مثالي

مي به اين. آنها در مراتب بالاي نفس است چن ترتيب، د مرتبه داراي علـم توان گفت نفس در

و پاييننخست. شودمي مادي حضوري به اشياي و جسماني ين ترين مرتبه، همان مرتبة مادي

وياست كه در اثر تماس اشيا آنها با بخشي از اعضاي بدن به وجود اتصالخارجي با بدن

كه حسية بعدي ادراك مرتب.آيد مي و اولو خيالي است .ين مرتبة ادراك مثالي استدومين

و بـالاخره،4و خيـالي را حقيقتـاً دو ادراك بـدانيم حسـي در صورتي است كـه ادراك،اين



كنـيم، لـذا مـي تقريرحسي

اي ادراكي آن نيـز مرتبـه

و ماننـد و گـوش  چشم

نحوي با آنهابه،شوند مي

 سـاير اعضـاي ادراكـي بـا

خـارجي باعـثي اشـيا

و ادراك  حضـوراً يافتـه

حاصـل،اسـت مـاديي

 در حقيقـت چيـزي جـز

و عقلي خـود _ب مثالي
و در اين مراتـب نيـز بـه

و در مرتبة عقـل ك مثالي

حاصـل مـادي هماننـد ادراك

وري حضـ،انـد پديد آمده

ترتيـب، بـه ايـن. دارنـد

 ساير ادراكـات انسـان نيـز،

،شده در مرتبة مثـال حاصل

 ادراكي حصولي تلقّـي شـده

ع رابطـة نفـس بـا شـيء

،و خيـالي نـداريمحسـي

صورت حضـوريبه، خارج

ت ديگـر، ادراك خيـالي

و در حقيقت  باقي مانده

و چون نفس  مجـرد است

.ه كه مرتبة ادراك عقلي است

حس توجه به اين نكات، اكنون ديدگاه مختار را در ادراك

و بدن و ابزارهاي ماديچون نفس آدمي ذومراتب است

و ابزارهاي ادراكي خود يعني،_س هستند، نفس به بدن

ميوقتي اين ابزارها با اشيا. حضوري دارد خارجي مواجه

و در سـ اتصالاين،در بينايي. گردندحد مي با نور است

ابزارهاي ادراكي بـا اتحادو اتصال. خارجيي وجود اشيا

صل شـده راابزارهاي ادراكي بتواند امور متس حاضر در

اين مرتبـة علـم حضـوري كـه مرتبـهينخسـت ترتيب، اين

داتحادسببآنگاه نفس به و ي كه با تمام مراتب خود دارد

يعني مراتب_ب نيست، در ساير مراتب وجودي خود نيز

به اتحادول ونحو حضوري مطلّع شده با شيء خارجي

يعني در مرتبة مثال به ادراك. شود حضوري آن شيء نائل مي

بنابراين، اين ادراكات نيز كه هماننـ. يابد عقلاني دست مي

 مرتبة بدن، از حضور شيء خارجي نزد مراتب ديگر نفس پد

ات ادراك حضوري، از جمله خطاناپـذيري را خصوصي

ادراكي حضوري است، بلكه ساي حسي،ت نه تنها ادراك

آنكه ادراك مثالي حا توجهنكتة قابل. اند پيدايش حضوري

است كه اين ادراك در ديدگاه مشهور ادراكيحس ادراك

ك خيالي نيز چيزي جز ادامة همـين ادراك پـس از قطـع

حهـاي ادراك يعني اساساً ما دو ادراك جزئي با نام؛ نيست

بدن به خار نفس از طريق اتصال ادراك است كه به هنگام

ميبه اتصالس از قطع به عبارت. ماند صورت حصولي باقي

كه حسيك پس از قطع ارتباط نفس با خارج حتياست

 كه نفس از اين ارتباط در مرتبة مثالي خود پيدا كرده اس
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آخرين مرتبه

ت پس از

چ: گوييم مي

از خود نفس

علم حض_آن

و حمتمتصل

جزئي از وج

شود نفس مي

و به اي نمايد

آنگ. گردد مي

همين مراتب

اتصالاز اين

ادراك حضو

به ادراك عق

شده در مرتب

و تمام بوده

توان گفت مي

در وقت پيد

نفس همان

ادراك. است

خارجي نيس

بلكه يك ادر

و پس است

همان ادراك

تأثرّي است
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و اين اثر نيز در مرتبة مييبا بقا،نفس پديد آمده بود مجرداست از نفس باقي و پـس ماند

، سـوم بـه عبـارت. شـود نفس به خارج مـي همچنان باعث علم،قطع ارتباط نفس با خارج

و و در مرتبة مثالي توجهادراك خيالي نگاه نفس به اثري است كه از شيء خارجي برداشته

شبيه همين سخن را دربـارة ادراك عقلـي هـم بايـد. خود از شيء خارجي متأثرّ شده است

و علم حضوري عقلي به شيء،يعني تا زماني كه ارتباط برقرار است؛بگوييم خارجي داريم

و ادراك حصـولييتأثرّ نفس در مرتبة عقلاني با بقا،وقتي ارتباط قطع شد نفس باقي بوده

مي عقليِ .شود نفس را باعث

مي گري بيشتر بحث، روشنبراي فرض كنيـد مـا:دهيم آن را در قالب يك مثال توضيح

مينوري كه از اين ديو. كردن به يك ديوار رنگي هستيم در حال نگاه بـا،تابـد ار بر چشم ما

و زمينه را برايآن مت مي حد شده آنجاكه طيف خاصي از نوراز. كند درك رنگ ديوار فراهم

ن است كـهاي،آنچه مهم است. منعكس شده است، طبيعتاً رنگ خاصي نيز درك خواهد شد

شـكل،و بسيار مبهم اسـت ماديين مرتبة ادراك كه نخستحد شد، وقتي اين نور با چشم مت

بـه دسـت،و جسماني خود كه همان بدن است ماديدر مرتبةرااين ادراك نفس. گيرد مي

و به همين دليل در كنـار ايـن ادراك سـاير. ناآگاهانـه اسـت تا حدود بسياري،آورده است

م ميمراتب نفس نيز به ادراك حدر. يابند ناسب مرتبة خود دست قيقـت نفـس واقـع، چـون

و البتـه ايـن اتصـالو همة اين مراتب در ايـنتچيزي جز اين مراتب نيس حضـور دارنـد

واسطة مرتبة جسماني پديد آمده است، اين مراتب نيز به علم حضوري متناسب بـابه اتصال

و مرتبـة عقلـي بـه ادراك؛يابند مرتبة خود دست مي يعني مرتبة مثالي نفس به ادراك مثالي

م به عبارتي،؛ديابن عقلي دست مي و نفس دركي ،از رنگ ديوار كه مثلاً آبي است مجردثالي

مي پيدا مي و مرتبة عقلاني نفس نيز دركي عقلاني از رنگ آبي ديوار پيدا همة ايـن. كند كند

و جزئي و هيچ ادراكات حضوري همـان،ادراك مثـالي. دهد نيز در آنها رخ نمي خطايياند

و ادراك عقلي حسيادراك  و ادراك. همان ادراك عقلي حضوري اسـت،است ايـن ادراك

و تا زماني كه ارتباط چشـم باقي،تابد عقلي همراه آن تا زماني كه نور ديوار بر چشم مي اند

شد. يابند با ديوار قطع شود، ادامه مي اثري كه شيء خارجي بر چشم،وقتي اين ارتباط قطع

مييماز ماديادراك نفس در مرتبةو نيز گذاشت مي ،رفـتن ايـن ادراك دليل از ميان. رود ان



 نتيجه حالتي كه براي بـدن

بـا. اسـت مادي در مرتبة

 همـراه آن نيـز از حالـت

و عقلي بـه  ادراك مثالي

اما چـون ارتبـاط نفـس

،دو ادراك ايـن نيسـت،ر

همـان،ادامـة ادراك مثـالي

همـان ادراك، حضـوري عقلـي

 علم حضـوري حاصـل

نـه بـه تمـام،گيـرد مـي

تـوان بـهط بصري نمـي

وضـع،،واسـطة آنو بـه

و عقلـي، مـادي ، مثـالي

 مـورد ادراك واقـع نشـده

ت يك رنگ خاص ديـده

بـه خـود حسـي ادراك

، با ايـن اشـيا حسيهاي

در حـاليدر؛ي بمانـد كـه

همچنـان ادامـه حسـيك

 حتـي داريـم، احسـاس سـرما

و هماننـد زمـاني كـه  نبوده

مان شديد بر چشمان نوري

تي ادامـه يابـد، تـابش مـد

و در نتيج شدن ارتباط، تأثرّ بدن نيز از بين مي با قطع رود

مي، بود و اين تغيير تغيير د، همان از بينكند رفتن ادراك

ه_ حسـي اك ادر_ ادراك مثـالي، ايـن ادراك و عقلـي

و تبديل به علم حصولي مي يعني؛شوندبودن خارج شده

و همراه بقاايماز،ندمجرد ميين نرفته ؛مانند نفس باقي

و ديگر و نفس برقـرارايمي اتصال خارجي از بين رفته ن آن

و به ادام. يابند صورت حصولي ادامه مي حضوري نخواهند بود

و ادامـة ادراك حضـورباشـد مـيي است كـه حصـولي

. عقلي است كه كلّي است

كهاينو آن، يادآوري گردد در ادامة اين تقرير لازم است

و وجهي از وجوه اشيا، ارتباطي خارجي تعلّقيبه بخشي

ص1384احمدي،( وجود آنها رو، مثلاً با ارتباط از اين.)24،

و. يافت شيء خارجي دست ارتباط بصري تنها رنگ شـيء

و اين ادراك در سه مرتبةحركت آن را به ما نشان مي دهد

آنكه خـود رنـگ نيـز مـبر افزون. همين موضوعات است

صورتبه، طيف خاصي از نور كه با چشم برخورد كرده

اگر:اينجا اشكالي مطرح شود ممكن است در اين تقرير

و قطع؛ با كنارخارجي تعلّق گرفته بود ه اندام اتصالرفتن آنها

و تنها ادراكي خيالي از آنهـا بـاقيدبايي نيز از بين برود

و قطع شده اسـت، ادراك اتصال بسياري، با اينكه اين ارتباط

اي برفي را مدتي در دست خود نگه داريـملاً وقتي گلوله

بديهي است اين ادراك، خيالي نبود. يابد انداختن آن ادامه مي

مثال ديگر اين است كه اگر نور. است حسي، دستمان است

مي مانس تابش شديد نور براي و اگر اين تـا ايجاد شود
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ب ايجاد شده

رفتن از ميان

بود حضوري

مخاطر آنكه

با شيء خار

ديگر حضور

ادراك خيالي

حصولي عقل

د نكته اي

از چنين ارتب

حقيقت وجو

حقيقت شي

و حركشكل

ه منحصر به

است، بلكه

.شده است

پس از اي

خارجياشيا

حسيادراك

مواقع بسيار

مثلاً؛يابد مي

پس از انداخ

برف در دست

احساس،بتابد



ي،
حس

ك
درا

ا
ي

ور
ض

ح
ي

راك
اد

47

دهـد اين امر نشان مـي. پس از قطع تابش نور، باز هم احساس نور شديد خواهيم كرد حتي

مي حسيآنچه به ادراك  از مادي، خود اشيايشود درك  خارجي نيستند، بلكه اثر يا جزئـي

مي حسيهاي آنهاست كه در اندام و تا وقتي اين اثـر يـا جـزء بـاقي اسـت ما باقي ،گذارند

5.ادراك نيز باقي است

ميپاسخ اين اشكال با دق در آخر اشكال گفته شده اسـت تـا. شودت در خود آن معلوم

. مانـد آن شيء نيز باقي مـي درمورد حسيادراك،وقتي جزئي از شيء در بدن ما باقي است

نوري اسـت كـه وارد،مثلاً در حس بينايي آنچه ديده شده بود؛بنابراين، اشكال منتفي است

وقتي تابش نور شديد است، پس از قطع تـابش، هنـوز مقـداري از ذرات. چشم شده است

مي در چشم ما باقي مي∗نور و وجود اين ذرات باعث ا ماند دامـه شود حس ديدن همچنـان

.يابد

ميآديگر در اين تقرير توجهنكتة قابل اشكال انطباع كبير،توان با اين تقريرن است كه

پاسـخ،اسـت حسـي دانسـتن ادراك در صغير را كه يكي از اشكالات اساسي بـر حضـوري 

و درك،حضوري باشد حسياشكال اين است كه اگر ادراك. گفت با ديدن يك كـوه بلنـد

قائل شويم كه شيء بزرگـي در وجـود مـا منطبـع شـدهدباي،حضوريصورت بلندي آن به

و چنين چيزي محال است ن واردااين اشكال شبيه اشكالي است كه بر ديدگاه مشـائي. است

و چون ايشان ادراك  امـا. از آن نداشـتند گريزي،تفسير كرده بودند ماديرا حسيشده بود

در مجرديك ادراك حسيبا توجه به اينكه ادراك حال كـه عينو در مرتبة مثال نفس است،

كه. اش انطباع كبير در صغير نيست حضوري است، لازمه توضيح مطلب اين است كه نوري

مي،تابد از كوه بر چشم ما مي شود، امـا ايـن ادراك در مرتبـة مـادي نفـس در چشم منطبع

و ادراك  مي. اين نيست حسياست در انطباع نور در چشم باعث مرتبـة مثـالي شـود نفـس

و آن را به . است، درك كند حسيصورت مثالي كه همان ادراك خود با اين نور مرتبط شده

در،شود اندازة بزرگ كـوه ادراك شـود درك مثالي نور باعث مي بـدون آنكـه انطبـاع كبيـر

 
مي∗ و نـه لازم است ذكر شود كه اگـر نـور را امـري مـوجي. نامند در فيزيك اين ذرات را فوتون بـدانيم

ف ذره شدوق تغيير خواهد كرد، اما در ماهياي، تقرير .ت امر، تفاوتي ايجاد نخواهد



بـرخلاف آنچـه مشـهور شـده

اي ابتدا بايـد بـه دو نتيجه

 دارنـد كـه متعلّـق علـم

كـه گونـه همان_ه انسان

بـا توجـه بـه. حضـوري دارد

و در نتيجـه امكـان علـم

و دخالـت بـدن ن انسان

تـوان علـممي،ي بدن نيز

 بـه ايـن ترتيـب،. پذيرفت

. قواي حسـي نـام بـرده اسـت

اولاً،: گفـتدبـاره بايـ اين در

شـود؛ ادراكي را نيـز شـامل مـي

ثانياً، در بررسي ديدگاه. است

 نهايـت، وي علـم حضـوري بـه

چـون دليـلل دليل آن است؛

 اعضـاي ادراكـي خـود علـم

بـا صـراحت بـه آنملاصـدرا

شـود آنـان بـه چنـين امـري

.آيد

بـرخلا حسيتوان پذيرفت كه ادراكمي، آنچه گفته شد

ن براي گرفتن چنين نت. باشدميحضوري بلكه يست،حصولي

ت ايـن راقابليـ مـادي، اينكه موجودات نخست:ن كرد

اينكه دوم؛خود نيز داراي علم حضوري گردند، واقع شده

بـه بـدن خـود نيـز علـم حضـو_د علم حضـوري دارد

و اجزا در موجودات و مـي مادي، تركيب تـوان وحـدت

با مادير موجودات و بودن توجه به ذومراتبرا پذيرفت

و نيز اختيار بودن تصرف در اجزايي حقيقت وجودي او

و دست ي را پذكم علم حضوري به ابزارهاي ادراك بدن

مي حسيبودن ادراك براي تقرير حضوريم .آيد فراهم

ها

و تنها از قور استدلال خود از ذكر ابزارهاي ادراكي اجتناب كرده

.ديدگاه خاص وي در نفي علم حضوري به امر مادي باشد،ن امر

 عبارات وي ظهور در علم به اجزاي بدن دارد كه بالطبع ابزارهاي ادراك

ا  كه دربارة درك حضوري تفرقّ حاصل در اعضاي بدن بيان شده

ميجودات ماددرمورد علم حضوري به مو دهـيم كـه در نهايـي نشان

اد. پذيرد مادي را مي عايي به اندازة دايرة شمولثالثاً، دامنة شمول هر

ا. است و چه نپذيرد، بايد گفت انسـان بـه بنابراين، چه او بپذيرد

ملاف اختياري در آنها بهترين دليل اين امر است كه خـودو تصرد

ص1354ملاصدرا،( است ج1981و81، ص6، ،161.(

مي عسكري سليمانيو احمد احمدي عبارات آقايان دكتر ش معلوم
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آ از مجموع

حصو،است

مطلب اذعان

حضوري وا

نفس خو به

ت بالقوه بودن

حضوري در

ح در تشكيل

حضوري به

مات لازمقد

ه نوشت پي

د ملاصدرا.1

شايد دليل اين

برخي از عبارا

كمانند عبارت ي

درمو ملاصدرا

موجودات ماد

عام ملاصدرا

حضوري دارد

اشاره كرده اس

د.2 ربا دقّت
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و علم به خود اشيا زم شدهتمل ميي ماداند . اند گذارند، حضوري دانستهي خارجي را، از طريق اثري كه در ما

مي ايندر احمد احمديآقاي دكتر و آثار يك شيء: گويد باره منتهـا_شيء اسـت، يافتن خوديافتن اعراض

ي_از يك يا چند جهت ، 1384احمـدي،( افتن واقعيت شيء خارجي كافي استو همين مقدار، براي قبولِ

مي سليمانيجناب آقاي).27ص منزلـة امـري شك مرتبة نازل نفـس بـهبي: گويد هم در تقرير ديدگاه خود

و متصـل اسـت اندام حاد با قوا، عينمادي، كه از طريق ات . هاي حسي شده، بـا امـر مـادي بيرونـي مـرتبط

و برف[ي خارجيبنابراين، دو امر ماد مت] مثل دست من ميصلكه به هم اندام حسي: گذارند اند، بر هم اثر

را گرماي خود را منتقل مي و برف سرمايش لـي بـهاو. مؤثّر عين تأثّر متأثّر است روشن است كه تأثير. سازد

ميتبااع دور فاعل تأثير ناميده و ص1384سليماني،(مي به اعتبار مفعول، تأثّر شود ،24.(

مي» ظاهراً«اينكه تعبير.3 اد بريم، را به كار عاي عدم وساطت چيزي در حـس لامسـه، به اين دليل است كه

در مطلبي عقلي نيست كه بتوان بدون بررسي لامسه نيز چيزي هاي تجربي بدان يقين پيدا كرد؛ ممكن است

كه در بينايي نور واسطه شده است، ممكن است در لامسه نيز يـك شـيء گونه واسطه شده باشد؛ يعني همان

مي. ديگر واسطه شده باشد دا از جمله گفته رد، مانع از آن است شود دافعة بين مولكولي كه در اجسام وجود

در هـر. شـوند صورت مستقيم با هـم ممـاسبه_در اينجا پوست بدن با اشياي خارجي_يكه اشياي ماد

و علمي است نيازمند بررسيهبار صورت، اتخّاذ موضع در اين بنابراين، اين موضوع با تكيه بـر. هاي تجربي

و براي اين استدلال .كار بايد از علوم تجربي كمك گرفت هاي صرف عقلي قابل حلّ نهايي نبوده

ه توضيح داده خواهد شد، ما معتقديم ادراك خيالي از حيث حقيقت،ه به ديدگاه مختار كه در ادامبا توج4.

و ملاصـدرا چيزي جز ادامة همان ادراك حسي نيست؛ يعني ادراك مثالي كه در ديدگاه بـه دو نـوع حسـي

دو ادراك با هم دارنـد، ايـن تنها تفاوتي كه اين. خيالي تقسيم شده است، در حقيقت يك ادراك بيش نيست

ابزارهـاي ادراكـي بـه شـيء كـه هنگـامي.ك حسي، ادراك مثالي نفس از اشياي خارجي استاست كه ادرا

مصلخارجي مت و لذا حضوري است، اما ادراك خيالي ادراك ات ثالي نفس است، در وقتياند صـال از كه اين

و لذا اين علم، حصولي است ميان رفته با ر مورد ديدگاه ملاصدرا در ايندر(شد ، 1382ا، ملاصـدر:ك.بـاره

ص1ج و جسماني است، ). 613-615، همچنين اينكه گفته شد اولين مرتبة ادراك، همان مرتبة ادراك مادي

وةوي معتقد اسـت اولـين مرتبـ. باره متفاوت است در اين ملاصدرابا ديدگاه  ادراك، ادراك حسـي اسـت

م سوادراك خيالي، و ادراك عقلي، مرتبة صهمان:ك.ر(م آن است رتبة دوم ،613.(

مي.5 گفتـه شـيخ اشـراق اين ديدگاه بـا آنچـه. همين ديدگاه را برگزيده است طباطباييرسد، علاّمه به نظر

و آنچه آقاي  ه آن اسـت كـه دو نكتـة قابـل توجـ. اند، متفاوت اسـت برداشت كرده عسكري سليمانياست

 سـليماني كه اشاره كرديم، آقـاي چنان. اند مختلف، بيانات علاّمه را به دو نوع مختلف تفسير كرده پژوهشگر



، 1384سـليماني،(انـددانسته

است كه ايشان علم بـه اشـياي

 كـه ظـاهر برخـي از عبـارات

 صـراحت، علـم بـه اشـياي مـادي را

و: گويد، مي چون هـر علـم

باشد، بايد رابطة انطباق بـا مي

عليـه اوسـت، آثار كـه منطبـقٌ

از وي گرفتـه شـود ... حصـولي

هـاي ديگـري از همـين بخـش

با)، متن اصلي1-119 و نيز

هـاي شـيء مـادي در انـدام

مرتضـي تفسـير شـهيد. كـرد

هاي ماديص مادي از واقعيت

ي كـه هنگـام قبيل اثـر مـاد

آنچـه محسـوس: گويـد مـي

و غيـره و بينـي و گوش  چشم

ه عالم خارج از وجود خـود

ر موضـو ، 1378معلمـي،:ك.ع

 بتوان گفت ديـدگاه علامـه از

انـد،ي را حضـوري ندانسـته

هاي حسي با قطع ارتباط اندام

و اصـالت ماهيـت ، مجلـة»د

ميه است كه ايشان علم به اشياي ماد را اين دانست دي را حضوري

اس گونه دانسته ديدگاه علاّمه را اين زاده حسينمحترم آقايپژوهشگر

ص1386زاده، حسين(اند دانسته حصولي مي واقعيت آن است كـ).37،

در برخي از عبارات، با صـراحتوياست، بلكه سليماني نظر آقاي

است نيز نقل كرده سليمانياند؛ مثلاً علاّمه، در عبارتي كه آقايه دانست

و بيرون م مفروضي خاصة كشف از خارج و صورت وي نمايي را داشته

و غير منشأ آثار بوده باشد داشت أ آثرو، ما بايد به واقع منش ايناز.ه

و آن گاه علم حص يعني همان واقع را با علم حضوري يافته باشيم

ص1368 ه به اينكه علاّمه در بخاما با توج).، متن اصلي272-273،

مي حضوري به خود اشياي بر رد علم ص(د آور مادي 18همان،

و سخن علاّمه را به اثر از كلام ايشان آورده مطهري تفسيري كه شهيد

به ند، نميك مي ك سليمانيصورت يقيني برداشت آقاي توان را تأييد

عبارت است از يك سلسله خواص اين قسم،: مه چنين است كلام علا

و اتصال با قواي حساسه با نفس ات ميص راه حواس كند، از ال پيدا

ص(شود شبكيه پيدا مي يا در جاي ديگري؛)284-283همان، شرح،

ل است، همان آثار مادي است كه بر اعصاب ما از راه چش درجة او

و انفعالاتي مي و مانند جزء بدن ما ميو فعل و ما هيچ كند گا شود

ص(كنيم احساس نمي بـراي بررسـي بيشـتر ايـن مو/ 284همان،

و شايد بت به واقع نزديك مطهريرسد تفسير شهيد نظر مي تر بوده

با اين تفاوت كه ايشان خود ادراك حسـي.ن ديدگاه مختار ماست

و پس از قط معتقديم اين ادراك در زمان پيدايشش حضوري است

و حصولي مي .شود به ادراك خيالي

 مĤخذ

و هستي خلط شناخت« احمد؛ شناسي در نزاع اصالت وجود شناسي

.1384 حوزه؛ سال اول، شمارة دوم،
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